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کامبیز درمبخش
 سهل اما ممتنع 

 
ادبیات ایران با ترکیب بندی ســهل و ممتنع  �

آشناست و در سال های اخیر در تحلیل بسیاری 
از بخش های درخشان ادبیات و شعر معاصر از 
این عبارت بارها و بارها بهره گرفته شده است. 
عبارتی که بیانگر آن است که شاید در ظاهر 
قطعه ادبی ســاده به نظر بیاید و دســتیابی به 
چنین بیانی آســان تصور شــود، امــا در عمل 
و در بیان ســخت و دشوار اســت و کمتر کسی 

می تواند عین آن را خلق کند. 
در ســهل و ممتنع قطعه یا اثر ادبی و هنری 
با کلمات ساده و دم دستی شگل می گیرد، ولی 

حامل پیامی پرمعنی و پیچیده است. 
کامبیز درمبخش که ۸ خردادماه امســال از 
مرز ۷۸ ســالگی عبور کــرد، در خلق تصاویر و 

طرح های سهل، اما ممتنع بی نظیر است.
  او در طی بیش از شــش دهه کار حرفه ای 
طراحــی، گرافیک و کاریکاتوریســتی توانســته 
روزبه روز خود را موجزتر، مینی مال تر و عمیق تر 
سازد، به گونه ای که در سال های اخیر او با چند 
خط ســاده معنــای بــزرگ را در دل کارهایش 
پنهــان می کند و از میــان آن خطوط بی آلایش 
نقــد جهان معاصــر و محیــط پیرامونش را با 
طعمی از طنز و نیش وکنایه به تصویر می کشد.
  هرچند سبقه این نیش و کنایه ها در کارهای 
پیش از این او نیز هســت و با مشاهده ای کوتاه 
به ســوابق و روند کاری او می توان دریافت این 
سهل و ممتنع امروز، به سادگی به دست نیامده 
و از گذشته و جوانی او این سبک را تمرین کرده 

و پیش آمده و دنبال کرده است.
  فعالیت مســتمر درمبخــش در مطبوعات 
مطــرح ایــران و بعضا جهــان او را همواره در 
بطن و جریان اخبار جامعه اش قرار داده اســت 
و او همواره با روش و سبکی که اکنون می توان 
گفت اختصاصی اوســت، با ایــن اخبار مواجه 

شده است. 
همان طور که در نمایشگاه قاجار او با همین 
سبک با تصاویر دوره قاجار و نمادهای تاریخی 

حرف امروز خودش را می زند.
 ســیف االله صمدیان در مراسم شانزدهمین 
جشــن تصویر سال به درســتی گفت: «بی شک 
کامبیــز درمبخــش یکی از کســانی اســت که 
وجودش به تصویر در ایران آبرو بخشیده است. 
او با بازگشــت به ایران، به  نحــوی غربت را به 

غربت فرستاد».
 درمبخــش از آن جمله هنرمندانی اســت 
که اگر از بوم خود و بستر اجتماعی اش فاصله 
بگیرد، به شــدت در هنر و آثــارش این دوری و 

فقدان قابل مشاهده و محسوس خواهد بود. 
شاید به همین خاطر باشد که او را بسیاری از 
اوقات می توان در کافه ثالث دید و از معاشرت 
با او لذت برد، زیرا که او ســوژه هایش را از میان 
همیــن دیدارهــا و ملاقات ها و جهان زیســتی 
پیرامونش می یابد و می پزد و به بوم می کشــد. 
شــاید وصل شدن او به چشمه جامعه و محیط 
پیرامــون اســت کــه از او یک هنرمنــد پرکار و 

در عین حال خلاق ساخته است.
 گویی به چشمه ای بی انتها متصل است که 
در هر زمانــه ای حرف تازه ای برای گفتن دارد و 
در یک قالب و فرمت و ابزار مشخص و تکراری 
می تواند حــرف و تصویری نو  به مخاطب خود 
عرضه کند؛ ماحصلی که از یک شــیوه زیســت 
متفاوت و البته شــیوه نگاه کــردن او به جامعه 
نشــئت می گیرد و مــا را با هنرمنــدی مواجه 
می کند که شــاید در شــیوه و اجرا سهل باشد و 
قابل دسترس، ولی در معنا و اثر بسیار ممتنع و 

دور از دسترس است. 
درمبخــش نزدیــک بــه دو دهــه پیــش 
در مصاحبــه بــا ایســنا گفتــه بــود: «هنرمند 
کاریکاتوریســت از دیرباز مدافع حق و عدالت و 
علیه ظلم و تبعیض بوده و هســت. هنرمندان 
کشــور مــا باید از این ســلاح در حفــظ هویت 

تاریخي مان استفاده کنند». 
باید پرسید در یک بده بستان هنری، فرهنگی 
میان جامعه و هنرمنــدان، مگر چه انتظاری از 
هنرمند می تواند وجود داشته باشد و مگر چند 
هنرمند با این دغدغه و مؤلفه ها در این کشــور 

وجود دارد یا به وجود خواهد آمد؟
 تا زبان تصویری جامعه اش و روایتگر تاریخ 

و هویت آن کشور باشد.  
درمبخــش بر همین بســتر هویتی تاریخی 
عمده آثارش را خلق کرده است و در کنایه ها و 
انتقادهای روزآمدش نیز با ارجاع به گذشته و 
هویت ایرانی سعی کرده حرف های تلخش را 
شیرین به زبان بیاورد تا هم گوشی کشیده باشد 
و هم نخواسته باشد آن گوش را از تن جدا کند 
و در این کار آن قدر مشــق کرده است که امروز 
به زبان جهانی در بیان مسائل محیطی رسیده 
است؛ زبانی که همه می توانند طنز تلخش را و 
شیرینی بیانش را و فهم محتوایش را دریافت 

کنند.  

یادداشت

پاسخی درباره حواشی
 انتشار فیلم-تئاترها

تأمیــن محتــوای ســرویس وی اودی  � مدیــر 
«فیلیمــو» در پی اختلاف پیش آمــده در مالکیت 

برخی فیلم- تئاترها توضیحاتی منتشر کرد.
در متن توضیحات محمدباقر تیموری که در اختیار 
ایســنا قرار گرفته، آمده اســت: «چند روزی است که 
بحث حقوقی پیرامون مالکیــت برخی فیلم تئاترها 
در بین صاحبان این آثار داغ شــده و بعضی دعواهای 
قدیمی که درباره حق پخش آثار نمایشی از گذشته در 
جریان بوده است را زنده کرده است. از طرفی به دلیل 
نمایش بعضی از این فیلم تئاترها در بســتر اینترنتی 
فیلیمو، صاحبیــن آثار گمان می کنند که این انتشــار 
غیرقانونــی و بــدون خرید حق پخــش انجام گرفته 
اســت. لازم به توضیح اســت که نه تنها درباره فیلم  
تئاترها، بلکــه درباره تمام محتواهای ایرانی از جمله 
فیلم های سینمایی، مستندها، سریال ها و ... روندهای 
خرید قانونی آثار در فیلیمو کاملا مستند و شفاف است 
و امکان پیگیری آن در هر زمانی وجود دارد. این روند 
شــامل چند بخش است که متناســب با مالک اولیه 
آثــار در چارچوب های متفاوتی قرار می گیرد. طبیعی 
اســت که مطابق با تمــام روندهــای حقوقی، خرید 
یک محتوا بایــد از مالک اصلی آن انجــام گیرد. این 
مالک گاهی کارگردان اســت، گاهی تهیه کننده، گاهی 
صاحب اثر و گاهی واسطه ای که از صاحب اثر محتوا 
را خریده و حالا می خواهد آن را به شــخص حقیقی 
یــا حقوقی دیگری واگــذار کند. برای مثــال در خرید 
حق پخش آثار خارجی این اتفاق بســیار رایج است و 
شرکت های واســطه در امارات و ترکیه فروشنده های 
اصلی حق پخش خاورمیانــه ای فیلم های اروپایی و 
آمریکایی هســتند. با این توضیح متغیر دیگری که در 
این قراردادهای حقوقی تأثیرگذار است را هم در نظر 
بگیرید که آن شــیوه انتشار آثار اســت. کلیدواژه های 
حقوقــی این شــیوه های انتشــار شــامل حق پخش 
دی وی دی، وی اودی، تلویزیونی، وبسایت های اشتراک 
ویدئــو و... اســت. بنابراین یک اثر بــرای اینکه از نظر 
حقوقی در فیلیمو قابل پخش باشد، باید حداقل حق 
پخــش اینترنتی آن را از مالک خریداری کرده باشــد. 
این مسیری اســت که برای تمام آثار تئاتری خریداری 
شده از مؤسســه بتهون به مالکیت بابک چمن آرا نیز 
انجام گرفته و این آثار را با سندیت حقوقی برای انتشار 
به فیلیمو آورده اســت. بدیهی است اگر کارگردان یا 
تهیه کننده این تئاترها در سال های گذشته حق پخش 
آثار را به مؤسســه بتهون واگذار کرده اند، به این دلیل 
که آن زمان به طور مشــخص حق پخش اینترنتی در 
قراردادشان ذکر نشــده از این موضوع بی خبر باشند. 
فیلیمو به طورقطع اطمینان می دهد که تمامی حقوق 
مالکیــت معنوی فیلم  تئاترها رعایت شــده و از حق 
خود برای اعاده حیثیت درباره حواشی پیش آمده نیز 

دفاع خواهد کرد».
چنــدی قبل، چند نفر از کارگردان ها تئاتر از پخش 
 VOD و فروش فیلم تئاترهای خود در ســامانه های
ابراز بی اطلاعی و گلــه کردند و مدیران مرکز بتهوون 
و ســایت تیوال هم توضیحاتی درباره نحوه پخش و 

فروش فیلم  تئاترها ارائه دادند.

موزه های دوبی 
بازگشایی می شوند

بــا توجه به اظهــارات مســئولان فرهنگ و هنر  �
« دوبــی»،  رونــد بازگشــایی موزه هــای این کشــور 
به صورت تدریجی و از یکم «ژوئن»  آغاز می شود. به 
گزارش ایسنا و به نقل از نشنال،  فاز نخست بازگشایی 
موزه های «دوبی» شــامل موزه های «الشــندغه» و 
«اتحاد» خواهد شد. هر دو این موزه ها از ساعت ۱۰ 
صبح تا ۵ عصر فعالیت خواهند داشــت.  فعالیت 
موزه «سکه» واقع در خیابان «فهیدی» نیز از یکشنبه 
تا پنجشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۴:۰۰ خواهد بود؛ مانند 
موزه های مختلــف جهان، اقداماتی بــرای رعایت 
بهداشت و امنیت بازدیدکنندگان موزه درنظر گرفته 
شده اســت: به این ترتیب فقط ۵۰ درصد از ظرفیت 
موزه ها مورد اســتفاده قرار خواهــد گرفت و افراد 
زیر ۱۲ ســال و بالای ۶۰ ســال اجازه ورود به موزه را 
نخواهند داشــت. برگزاری هر نوع رویداد از جمله 
هرگونه جشــن در داخل موزه ممنــوع خواهد بود 
و گروه هــای بیش از پنج نفر اجــازه ورود نخواهند 
داشــت. به علاوه، فضای موزه های به صورت مرتب 
ضدعفونی خواهد شــد و از تمامــی بازدیدکنندگان 
درخواســت خواهد شــد فاصله دو متری خود را با 

یکدیگر رعایت کنند. 

دریچه
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کشــور ما ایران در حــوزه  مشــارکت اجتماعی و 
مســئولیت پذیری مــردم و شــهروندان تجربه هــای 
متفاوت و بعضا توأم با شکست را از سر گذرانده است 
که هر چند نقش دولت همیشــه در این شکســت ها 
اصلی و غیرقابل کتمان بوده، اما نقش و تقصیر مردم 
و ذی نفعان در هر تشــکل و اجتمــاع نیز در بروز این 

ناکامی ها ابدا کم و اندک نبوده است.
به نظر می رسد بافت و ســاختار تاریخی قدرت در 
کشور در برابر شــفافیت و پاسخ گویی، تقید به قوانین 
موجود، یــا در صورت لزوم، اصــلاح و تدوین قوانین 
مورد نیاز، توجه به خواســت و ایجــاد امکان نظارت 
عمومــی، همچنیــن ایجاد امکان گــردش نخبگانی، 
همواره دچار مشــکل  بوده و نظارت محدودکننده  یا 
منتقد جدی و پیگیری را که خواستار مسئولیت پذیری 

و الزام در پاسخ گویی باشد، برنتافته است.
از ســوی دیگر وضعیــت کشــور به خصوص در 
دوران معاصــر و ســده  اخیــر به دلایلــی از جملــه 
تعیین کننده بــودن منابع حاصل از فــروش نفت که 
در کنار دیگر منابع ســنتی قرار گرفته، باعث شده نیاز 
و رجوع به مردم و همراهی شــان، انــدک و مختصر 
باشــد. همچنین به دلیل موقعیت ویــژه  جغرافیایی، 
چه از حیث وسعت و جمعیت و چه از حیث قدمت 
تاریخــی و موقعیت ژئوپلیتیک و توان و منابع بالقوه، 
ایران همواره مورد توجه خاص قدرت های بزرگ بوده 
اســت و این قدرت ها پیوسته نقشی بیش از آنچه در 
ظاهر به  نظر می رسد یا وانمود می کنند، در موقعیت 
کشور ایفا کرده اند که عموما و تقریبا همواره به  شکلی 
آشــکارا در تقابل با ظاهرسازی های عوام فریبانه  آنها 
بوده و البته گاهی هم اسناد آنها از جمله در کودتای 

۲۸ مرداد ۱۳۳۲، منتشر و علنی شده است.
به طور کلی به  نظر می رســد دکتریــن قدرت های 
بــزرگ جهانــی چیزی جز حفــظ منافع شــان به هر 
شــکل و قیمتــی حتــی در ازای لطمــات و صدمات 
شــدید و جبران ناپذیــر به مــردم دیگر ســرزمین ها 
نیســت و این هدف با حمایت پنهانی و گاه آشــکار از 
حاکمیت های نامنســجم، غیرمردمی و غیربرخوردار 
از حمایت عمومی که به راحتی بتوان با تحت  فشــار 
قراردادن آنها بر ســر معامله  استمرار حاکمیت شان، 
اهــداف و منافــع قدرت های بزرگ جهانــی را تأمین 
کرد و مقابله با قدرت ها و نیروهایی که امکان بالقوه  
انسجام بخشــی و ایجاد وحدت ملــی و منطقه ای را 

دارند، محقق می شود.
 ایــران به عنــوان مهم تریــن یــا حداقــل یکی از 
مهم ترین کشــورهای این منطقه هم به شکلی ناگزیر 
همواره تحت الشــعاع دخالت های حتی گاه مستقیم 
و نقش آفرینی های بلاتردید قدرت های بزرگ جهانی 

قرار داشته است.
از ســوی دیگر هــر چند تحزب و تشــکیل احزاب 
و گروه های سیاســی، فــراز و فرودهایی داشــته اما 
همچنان به نظر نمی رسد شــرایط فعالیت سیاسی و 
نقش آفرینی مورد انتظار از احزاب به شــکلی بایسته 
فراهم بوده باشــد و هر عمل سیاسی و حتی گروهی 
و جمعــی همواره با انواع شــائبه ها و تردیدها حتی 
پاپوش  دوختن هــا و برچســب زدن های غیرحقیقــی 
و بــه دور از واقعیت، تحمل و پذیرفته نشــده اســت. 
به شــکلی کــه به محــض قــدرت نســبی یافتن هر 
فعالیــت جمعی به  صورت اتفاقــی و علی رغم تمام 
محدودیت ها آن  را به عنــوان تهدیدی بالقوه ارزیابی 
کــرده و به  نحوی مانع از گســترش آن شــده یا حتی 
از اســاس بنیان هــای آن  را مورد تهاجم قــرار داده 
و تخریــب کرده اند. ایــن موضوع تنها بــه دهه های 
اخیر محــدود نبــوده و از انقلاب مشــروطه تاکنون 
با فراز و فرودهایی، اســتمرار و تداوم داشــته است. 
در حالی که مطلقا هیچ قدرتــی بدون  امکان کنترل و 
نظارت، اصلاح پذیر و مقید نمی شود و در نبود امکان 
نظارت، گســترش مشارکت عمومی و طرح پرسش و 
مطالبه گــری، انواعی از رفتارها و تصمیمات ســهوی 
یــا متعمدانه انواعی از فســادها و روابط فســادآمیز 
و بیمارگونــه در جامعه ریشــه می دواند که منجر به 
نارضایتی عمومی شــده و امنیت و ثبــات جامعه را 
بــرای آنکه پویا بــوده، امکان تحول و توســعه  مورد 
انتظار را داشــته باشــد، با خطرات و تهدیدات جدی 

مواجه کرده، سلب می کند.
در چنین شرایطی و تا فراهم شدن شرایط مناسب 
فعالیت احزاب و دســتجات سیاســی که امید است 

هرچه زودتر به  شکلی مناســب محقق شود و حتی 
پس از آن، تشــکل های مردمی و صنفی غیرسیاســی 

نقشی تعیین کننده و غیرقابل کتمان ایفا می کنند.
هرچند نســبت به آنها هم انواعــی از تردیدها و 
بی اعتمادی های تاریخی و ریشــه دار، به شدت وجود 
داشته و رسوخ دارد، اما از نظر قدرت، احتمال پذیرش 
بیشــتری نســبت به آنها وجود دارد؛ به خصوص اگر 
این تشــکل ها هر چند بسیار دشوار و گاه حتی محال، 
تا جــای ممکن و مقــدور بتوانند در برابر وسوســه  
سیاســی کاری یا هر آنچه از آن سیاســی کاری تعبیر 
می شــود، مراقبت و مقاومت کننــد؛ در جایی که گاه 
حتی بخش هایی از قدرت به  شکل برنامه ریزی شده 
و پاپوش گونه یــا با تحریک های متعمدانه، آنها را به 

 سمت سیاسی کاری سوق می دهند.
ایــن تشــکل ها در تمامی موضوعــات و اصناف، 
قابل  شکل گیری و گسترش و دارای اهمیتی فراوان و 
برابر اســت و با توجه به جمیع شرایط موجود، شاید 
یکی از مناســب ترین راه های خروج از بن بســت ها و 
بحران های دامن گیر حال و آینده  کشو ر باشد. با توجه 
به نقش و تأثیر فعالیت های هنری در جامعه و توجه 
مــردم به هنرمندان و روشــن فکران و تبعیت از آ نها 

از جوامع مرجع،  یکی  به عنوان 
تأثیرگذار و مــورد اعتماد مردم، 
شــاید این توقع بیجایی نباشــد 
که ابتدا و پیش از دیگر گروه ها، 
این گونه جوامــع بتوانند از پس 
مشکلات و نارسایی های پیشِ رو 
در تشکل یابی و ایجاد وحدت و 
انســجام گروهی بر آیند تا متأثر 
از آنهــا و بر مبنــای تجربیات از 
ســر گذرانده، دیگر تشــکل ها و 
گروه ها هم بتوانند بر این موانع 
و مشــکلات که دیگــر کهنه و 
فائق  شــده اند،  هــم  درازمدت 

بیایند.  در جامعه  هنــری نیز، هم با توجه به قدمت 
و ســرآمدی تئاتر در ارتبــاط ملموس تر و نزدیک تر با 
موضوعات اجتماعی و جامعه شناختی و هم به دلیل 
ماهیت گفت وگومحــور و تعاملی آن و گروهی بودن 
ایــن هنر و مواجهه زنده و مســتقیم آن با مخاطبان، 
شــاید حتی بیــش و پیش از دیگــر گروه های هنری، 
از هنرمنــدان تئاتــر این توقع وجــود دارد که بتوانند 
پیش آهنگ و پیشــگام بوده و تشکلی بایسته و مورد 

توقع را سازمان دهند.
بی شــک در غیر این صورت و با عدم  موفقیت در 
چنین مســیری، شاید هرگونه انتقادی نسبت به دیگر 
گروه ها، از سیاسیون و بازاریان گرفته تا دیگر گروه ها و 
اصناف واجد وجاهت و اعتبار محکمی به نظر نرسیده 
و مسموع نباشد. بنابراین شــاید نتایج مثبت و منفی 
حاصل از تشکل یابی هنرمندان تئاتر که در نسبت، از 
نظر کمّی هم محدود و معدود هستند، فقط به خود 
این جامعه بازنگشته و فتح  باب و گشایشی در کمک 
به شــکل گیری و تکامل دیگــر نهادهای اجتماعی و 
مدنــی و ضروری جامعه (که البتــه حتی گاه از نظر 
موقعیت صنفی در شــرایط مســاعدتری در مقایسه 
با جامعه  تئاتر به  ســر می برند) هم محسوب بشود. 
از تشــکیل خانه  تئاتر بیش از ۲۰ ســال می گذرد؛ اما 
توفیق ایــن خانه در وحدت و انســجام جامعه  تئاتر 
کشــور، اندک بوده و چندان قابل  دفاع نیست. بخش 
مهمی از این توفیق نداشــتن، بــه نقش و تأثیر قدرت 
بازمی گردد که موضوع این نوشــته نیست؛ اما بخش 
مهمی از آن به نقش و تعاملات خود هنرمندان تئاتر 
بازمی گــردد که اندکی به آن خواهیم پرداخت. خانه  

تئاتر در حال حاضر بخشی از هنرمندان را نه به  شکل 
یک نهاد جدی و با طراحی و ســازوکار سیستماتیک 
و برنامه ریزی شــده؛ بلکه به  شکل کمّی و آماری گرد 
آورده اســت و گروه درخور  توجهی از هنرمندان تئاتر 
هــم با ابراز نارضایتــی گاه عمیق از نقش و عملکرد 

این خانه، از پیوستن به آن سر باز زده اند.
ایــن در حالــی  اســت کــه ایــن نارضایتــی یــا 
غیرموجه دانســتن خانه  تئاتر، منتج به نتایجی عملی 
و فتح  باب دیگری، نظیر تشــکیل تشــکل های جدید 
نشــده و چند تشــکلی هم که تلاش شــده در حوزه  
فعالیت های تئاتری جدا و مستقل از خانه  تئاتر ایجاد 
شوند، همگی بدون استثنا، ناموفق تر از این خانه بوده 
و حتی قریب به اتفاق شــان، فعالیت خود را متوقف 

کرده اند.
حال یک سؤال اینجاست که به  فرض آنکه بتوان 
تشــکیلاتی دیگر ایجاد کرد که خیلی هم ســخت و 
حتی بعید به  نظر می رســد، چه تضمین هایی وجود 
دارد کــه همین نواقص و نارســایی ها، در آنها وجود 
نداشــته باشــد و اگر نیرو و توان و قدرتی برای ایجاد 
آنها یا مقابله با نارســایی های احتمالی وجود دارد، 
چــرا از آن برای تغییر و اصلاح و اعتلای همین خانه 

استفاده نمی شود؟
مســلم و بدیهــی اســت که 
ایجــاد تغییــر و اصلاح دشــوار 
بوده؛ اما ابدا محال و غیرممکن 
نیســت و اتفاقــا حتی بــا توجه 
بــه همیــن اساســنامه  فعلی و 
دارای مشــکلات جــدی خانــه  
تئاتــر، خیلــی هــم محتمــل و 
اتحاد  در صورتی که  است؛  آسان 
و وحــدت  نظری وجود داشــته 
باشــد و اعضــای ایــن جامعه، 
نقش و وظیفه  خود را به  شکلی 
مســئولانه و پیگیر ایفا کرده و به 

انجام برسانند.
بگذریــم از اینکــه به ویــژه بــا توجه بــه فعل و 
انفعالات اخیر و بســیار مهم در تصویب «تأســیس 
انجمن های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه و کانون های 
مربــوط»، خواه ناخواه و به  شــکلی ناگزیر و خارج از 
اراده  اشــخاص، ســاختار خانه  تئاتر تغییری بنیادین 
خواهد کرد و هر مقاومتی در برابر این تغییر، نخواهد 
توانســت آن  را به کلی منتفی کند و شاید در صورت 
بروز، تنها قادر باشــد با تلاشی بیهوده، آن  را به  تأخیر 

بیندازد.
اما از ســوی دیگــر و جدا از ناکارآمــدی یا فقدان 
کارآمدی مطلوب خانه  تئاتر در ۲۰ ســال گذشــته، با 
احتساب همین کارکردهای مورد انتقاد هم، توفیقات 
مقطعی و موردی، نشان می دهد که این خانه، امکان 
بالقــوه تأثیرگذاری و نقش آفرینی در مناســبات تئاتر 
کشــور را داراســت؛ در حالی که میزان نقش آفرینی و 
تأثیر اشــخاص یا گروه های کوچــک و پراکنده  خارج 
از خانــه، مطلقا غیرقابل اشــاره و محاســبه بوده و 
کوچک تریــن تردیــدی در ناامیــدی دربــاره این گونه 
تلاش های مــوردی و مقطعی، وجود نــدارد که یک 
نمونه  تلــخ از این تلاش ها، نامه  اخیــر ۲۵۰ هنرمند 
تئاتر، خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است که 
به  دلیل عدم برخورداری مناســب از خرد جمعی در 
تنظیم و بررســی متن و به  واسطه  لغزش اتفاق  افتاده 
در نگارش همراهی و همدلی و پشتیبانی دیگر افراد، 
تنها با اتکای اعتماد به دیگری و دیگران، نهایتا منجر 
بــه برداشــت ها و دریافت هایی خلاف میــل و اراده  
امضاکنندگان، اما بجا و درســت و برخاســته از متن 
شد و ناخواســته لطمه ای ناپسند و بی جهت به تئاتر 
و هنرمنــدان آن وارد کرد و همین عدم  برخورداری از 
پشتیبانی صنفی در جمع آوری امضا، اصلاح ممکن و 
مورد توقع این خطا را تا بــه امروز به تأخیر و تعویق 
انداخته اســت. از سوی دیگر به  نظر نمی رسد قدرت، 
همچنان  که بارهــا و ازجمله در بحران اخیر (کرونا) 
اتفاق افتاد، حتی شــاید برخلاف میلش، چاره ای جز 
پذیــرش این خانه به  نمایندگی از هنرمندان و جامعه  
تئاتر داشــته باشــد؛ یعنی نه امکان بــرای مذاکره و 
تفاهم با اشــخاص و هنرمندان یــا گروه های کوچک 
هنری منفرد، هر چقدر هم که صاحب  اعتبار باشــند، 
وجود دارد و نه امکان مذاکره و تفاهم با تشکل هایی 
کــه بــا نقش آفرینی و دخالــت خود قــدرت، ایجاد 
شده اند و به   نحوی بخشی از ساختار قدرت و وابسته 
به آن محسوب می شوند، نه طرف مذاکره ای مستقل، 
برای حصول هر توافق و تفاهم لازمی. بنابراین خانه  
تئاتــر تنها امــکان بالقوه  نقش آفرینــی و تأثیرگذاری 
جامعه  تئاتر ایران بر فرایندها و مناســبات تئاتر کشور 

و بر وضعیت یکایک هنرمندان تئاتر، به  نظر می رسد.
در صــورت پذیرش چنین اســتدلالی، هــر روز و 
ســاعت تردید و تأخیر در پیوستن به این خانه، نه تنها 
منافــع شــخصی و فــردی هنرمندان را تحــت  تأثیر 
قرار می دهد؛ بلکه بر کلیــت منافع هنرمندان تئاتر و 
موقعیت کلی تئاتر در کشــور، تأثیری منفی و مخرب 

دارد. 
البته این را نیز نباید از یاد برد که تشکل یابی افراد، 
پیش شــرط هر توفیقی و افزایش دهنــده  احتمال آن 
اســت و نه الزاما به  معنی دســتیابی قطعی و فوری 
به توفیقات مورد انتظار اســت، که گاهی بســیار دور 

از دسترس بوده و صبر و تحملی طولانی می طلبد.
علاوه بر تغییر در نوع و نحوه  نگاه هنرمندان واجد 
شرایطی که هنوز پیوستن به خانه  تئاتر را نپذیرفته اند، 
یک تغییر و اصلاح در نگاه آن  دسته از هنرمندانی که 

عضو خانه  تئاتر هستند، هم ضرورت دارد. 
با عضویت اســمی و غیرفعال و سپردن تمام امور 
به نماینــدگان، بدون نظارت بر نحــوه  کار و فعالیت 
آنها یا طــرح توقعات و پیشــنهادها و انتقادات و به 
 قولی عضویــت فعال و مســئولیت پذیر، کوچک ترین 
کورســوی امیدی به تغییر و بهبود عملکرد این خانه 
وجــود ندارد و هر شــخص و گروهی، بــا هر دیدگاه 
و نگرشــی که بــا هر تمهیــدی از هویت و شــأنیت 
نمایندگی اعضا برخوردار باشــد، بــاز کاری جز تکرار 
چرخه ای معیــوب، از پیــش نخواهد بــرد. بنابراین 
ضروری اســت که اعضا، برای حفــظ و ارتقای منافع 
و موقعیت خودشــان هم که شــده، نقشــی فعال تر 
در معادلات ایفا کننــد، در غیر این صورت نباید متوقع 
باشــند که همین امکانات و موقعیت های فعلی هم 
که هر ساله تضعیف و تحدید می شود، از دست نرفته 
و بــا نتایج قهقرایی مواجه نشــوند. امــا در کنار این 
دو گــروه (آن بخش از جامعه  تئاتــر که به عضویت 
خانــه در نیامده انــد و اعضای غیرفعــال خانه  تئاتر) 
دســت اندرکاران و تصمیم گیرندگان وقت خانه  تئاتر، 
از هیئت مدیره  مرکزی و انجمن هــا و کانون ها گرفته 
تــا رئیس هیئت مدیره  مرکزی، بازرســان و مدیرعامل 
هــم می توانند حتی بیــش از دو گروه دیگر، نقشــی 
تعیین کننــده در تحول خانه و ایفای نقش مورد توقع 
از آن، داشته باشند. خانه  تئاتر در دو سال اخیر شاهد 
تغییرات و بهبــود وضعیت هایی بــوده، هرچند ابدا 
حجم و ســرعت آن با توقعات موجــود در جامعه و 
جامعه  تئاتر، هم خوانی نداشته و راضی کننده نیست. 
امــا آنــان می توانند مشــکلاتی مانند مؤسســه   
فرهنگی هنــری خصوصی بــودن خانه  تئاتــر را که 
به عنوان پاشنه آشــیلی برای ضربه زدن به خانه از آن 
سوءاستفاده می شود، به سرعت و به  شکلی عاجل تر و 
حتی پیش از ثبت همه انجمن های صنفی، حل کنند.
با فراخوانی عمومی و از طریق تماس های فردی، 
همه اعضای منفک شــده و هنرمندان واجد شــرایط 
عضویــت را شناســایی کــرده و با ایجاد تســهیلات 

حداکثری، برای عضویت آنان اقدام کنند.
با توجه به تغییر ساختار متأثر از ثبت انجمن های 
صنفــی، چگونگی تغییرات ســاختاری لازم در خانه 
تئاتــر ازجمله نحــوه  تعیین هیئت مدیــره  مرکزی را 
بــا توجه به تجارب مشــابه در دیگــر اصناف هنری، 

طراحی کنند.
در صــورت نپذیرفتن و مقاومت در برابر این تغییر 
گریزناپذیــر، هرچند موقتــی و غیــرلازم خواهد بود، 
دســت کم یک انتخابــات آزاد و ســالم و برخوردار از 
رأی و پشــتیبانی حداکثــری، در شــرایطی برابر برای 
همه کاندیداها و بدون کمترین تبعیض، برگزار کنند و 
هرگونه شــائبه  تقلب و نبود شفافیت و باگ احتمالی 
را با پیش بینی روش ها و آیین نامه های اجرائی دقیق، 
که به اجــرای آنها هم توجه اکید و وســواس آمیزی 

شود، برطرف کنند.
نحوه و وضعیت ارتباط خانه های تئاتر و انجمن ها 
و کانون ها در دیگر شهرها و استان ها را معین کرده و 
علاوه بر پوشــش و حمایت مناسب از آنها، به سرعت 
بــرای ایجاد انجمن ها، کانون هــا و خانه های تئاتر در 
شــهرها و اســتان های فاقد خانه  تئاتر با مشارکت و 
فعالیت و نقش آفرینی محوری هنرمندان تئاتر در هر 
شهر و استان، اقدام کنند. آن بخش از جامعه  تئاتر که 
شــرایط عضویت در خانه را ندارند، نظیر دانشجویان 
و فارغ التحصیــلان و فعالان و هنرمنــدان تازه کار و... 
را در گروه هایی متشــکل کرده و به  شکلی مناسب و 
درخور، آنها را تا کسب شرایط احراز عضویت، سازمان 
بدهند. خواســته ها و توقعات مشخص و حساب شده  
خانه و جامعه  تئاتر را در نسبت با نهادها، سازمان ها 
و تشــکیلات مؤثر بر تئاتر، از مجلس شورای اسلامی 
گرفته تا شــورای عالی انقلاب فرهنگی یا قوه  قضائیه، 
از وزارتخانه هــا گرفتــه تا شــهرداری و صدا وســیما 
و نهادهــا و ســازمان های برخــوردار از بودجه های 
فرهنگــی دولتی و عمومی و حتی نهادهای نظامی و 
انتظامی یا سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی، 
تدوین و بی تردیــد با امکان و احتمال به روزرســانی، 

منتشر کنند.
با توجه به ایجاد زیرساخت رأی گیری و نظرخواهی 
الکترونیــک از اعضــا، در همــه تصمیم گیری هــای 
اساسی، استفاده از موقعیت و اختیارات نمایندگی را 
به حداقل ممکن رسانده، از این امکان بهره بگیرند و 
بر انگیزه های مؤثر بر افزایش مشارکت اعضا، بیفزایند 
و... . امیــد آنکــه خانه  تئاتر با حمایــت و همراهی و 
عضویــت همــه آحاد جامعــه  تئاتر ایــران، بتواند با 
برخورداری از مشــروعیت و پشــتیبانی مناســب تر، 
قدرتمندانه بــر وضعیت بحرانی و رو به نابودی تئاتر 
ایــران، تأثیری مثبت بگذارد و حقــوق و توقعات هنر 
تئاتــر و هنرمندان تئاتر ایران را پیگیری کرده، به نتایج 

مورد انتظار برساند.

ضرورت پشتیبانی جامعه  تئاتر ایران از خانه  تئاتر

۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت پالایش گاز فجر جم 
 ۲-موضوع مناقصه: وفق جدول ذیل به صورت فراخوان به ارزیابی کیفی

۳- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مطابق با جدول فوق و به صورت نقدی یا ضمانتنامه بانکی می باشد           ۴- محل زمان و محل دریافت اسناد استعلام ارزیابی کیفی: محل 
دریافت اســناد اســتعلام اداره مرکزی شــرکت پالایش گاز فجر جم یا تارنمای مناقصه گزار، زمان دریافت، تکمیل و تحویل فرمهای استعلام ارزیابی حداکثر ۱۲ روز پس از درج آگهی نوبت 

دوم در روزنامه می باشد. مهلت ارائه پیشنهادات و بازگشایی آنها پس از انجام ارزیابی کیفی به آگاهی مناقصه گران رسانیده می شود.
مناقصه گران محترم می بایســت جهت کســب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی این شرکت به نشــانی WWW.FAJR.JAM.IR یا به آدرس استان بوشهر- شهرستان جم 
شرکت پالایش گاز فجر جم- امور پیمانها (کدپستی۷۵۵۵۱۵۴۸۶۴) مراجعه مراجعه و یا با شماره تلفن ۶-۳۱۶۸۲۰۳۴-۰۷۷ تماس حاصل نمایند. ضمناًًًً فراخوان مناقصات فوق الذکر در 

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی http://iets.mporg.ir  و پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نشانی www.shana.ir قابل مشاهده می باشد

نوبت دوم
شرکت پالایش گاز فجر جمشرکت ملی گاز ایران

موضوع مناقصهمناقصه  شماره ردیف
نوع مناقصه از لحاظ تضمین شرکت در مناقصه

- فراخوان
-مراحل بررسی

 حدود تقریبی برآورد اولیه
حداقل رتبه/ گواهی(به ریال) نوع تضمینمبلغ به  ریال

حفاظت و حراست از اماكن،اموال و ۱۹۹/۰۷
ضمانتنامه -/۵/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰تاسيسات پالايشگاه و اماكن تابعه

بانكي/ نقدی
- ارزيابي كيفي
-/۱۶۳/۴۹۶/۹۶/۳۹۹- يك مرحله ای

دارا بودن گواهی تایید صلاحیت اداره 
کار در کد مربوطه و گواهینامه ایمنی 

پیمانکاران تاییدیه فعالیت از سازمان 
حراست نفت 

۲۹۹/۰۸
تعمير و نگهداری تاسيسات برق و مكانيك 
و تعمير و نگهداری سيستمهای سرمايش و 
گرمايش مستغلات پالايشگاه و اماكن تابعه

ضمانتنامه -/۳/۲۸۵/۰۰۰/۰۰۰
بانكي/ نقدی

- ارزيابي كيفي
-/۶۵/۷۰۶/۲۸۲/۸۳۴- يك مرحله ای

دارا بودن گواهی تایید صلاحیت 
اداره کار در کد مربوطه و گواهینامه 

ایمنی پیمانکاران با رتبه 5 تاسیسات از 
سازمان برنامه 

شماره مجوز ١٣٩٩.٩٧٥

 مجید گیاه چى
 منتقد

یک انتخابات آزاد و سالم و 
برخوردار از رأی و پشتیبانی 

حداکثری، در شرایطی برابر برای 
همه کاندیداها و بدون کمترین 
تبعیض، برگزار کنند و هرگونه 

شائبه  تقلب و نبود شفافیت و باگ 
احتمالی را با پیش بینی روش ها 
و آیین نامه های اجرائی دقیق، 

که به اجرای آنها هم توجه اکید و 
وسواس آمیزی شود، برطرف کنند.

 حسین گنجى
 منتقد


